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مقدمه ار مه روف ری مهو مه ی وم شوم ها 
سخنان دکتر شر یعتی ۱۷۹ 
سخنان آبت‌اه خامنه‌ای و 
سخنان استاد فخرالدین ححازی وج بو ور موم هر ۷ ۳ 


سخنان استاد شهید آیت اه مطهری ی( 


خی( 
مدمه 


رسالهٌ حاضر متن سخنان دکتر شریعتی» آیت‌الّه خامنه‌ای 
زره کرام نتفای تفت | انس داي و 
استاد ی وت له مطهری در محلسی کار تاد وافاسیال 
۵ حری شوگردر تهرلن ۵ کرو شدهگاست. مطالبی که 
در این محفل مطرح شده به خوبی فضای فکری و فرهنگی 
حامعه حصوصا دانشجویان و روشنفکران آن زمان یعنی 
سالهای نزدیک به انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد و خواننده 
را به ۲۶ ال قبل بازمی‌گرداند و در آن فضا قرار می‌دهد. این 
سخنان ضمن اينکه ویژگیهای فکری هریک از صاحب‌نظران 
فوق را آشکار می‌سازد» حاکی از نکته سنجی و انحراف‌شناسی 
و استقامت رای شهیدرآیت‌اله مطهریم9. مطالعة این 
رساله درسهایی نیز برای امروز ما دارد و برای همگان مفید 
اهت. بهْتیلپلت شرح آن مجلس را از زبان استاد مطهری در 
کتاب نهضتهای اسلامی در صدسالةٌ اخیر بشنویم: 


در حدود یک سال و هشت ماه پیش بعنی در شب 
دوازدهم محرم ٩۷‏ به مجلسی دعوت شدم که حمعی از 
اقایان و خانمهای مسلمان حضور داشتند. قبلا پیش‌بینی 
نمی‌گردم که به چنین مجلسی دعوت شده‌ام» می پنداشتم به 
جلسه‌ای خصوصی مرکب از سه چهار نفر از دوستان 
خصوصی باید بروم. در آن حلسه سه چهار نفر از 
صاحب‌نظران و متفکران اسلامی هم حضور داشتند که 


۶ گفت و گوی چهارجانبه 


| کنون برخی از آنها در خارج ایران به سر می‌برند و برخی 
در تبعیدند و برخی به رحمت حق پیوسته‌اند. 

طبعاً به حکم موقعیت و زمان و به حکم اینکه حضار 
مجلس همه مسلمان و علاقه‌مند بودند. و به حکم اینکه 
چند نفر از حضار حزو صاحبنظران به شمار می‌رفتند. از 
آن سه چهار نفر و از من تقاضا شد که بحثی را مطرح کنیم 
که برای حرط99 ند باشد. دوستان دیگر 
هرکدام مطالب مفید و سودمندی اظهار داشتند و من به 
نوبهٌ خود از آنها بهره بردم و استفاده کردم. 

این بنده مردد و در انديشه بودم که چه مطلبی را طرح کنم 
خصوصاً با توحه به آنکه همه گفته‌ها ضبط می‌شد و این 
سخن در میان بود که همه اینها به عنوان پیام به دانشجو 
پخش می‌شود. در این بین یکی از افراد غیر مسئول حلسه؛ 
حمله‌ای گفت که همان موضوع قسمت عمدءٌ سخنان من 
شد . 

جمله‌ای که آن فرد گفت خلاصه‌اش این بود: باید مردم را 
از شر این دریای معارف (معارف اسلامی) راحت کرد. 
نظر به اینکه فکر می‌کنم آنچه در آن جلسه گفتهام بای این 
بحث که در آن هستیم مفید است؛ در اینجا آنها را بازگو 


ی 


از خحدای متعال توفیق و مدد طلب می‌کنيم. 
فروردین ۱۳۸۲ 
پرابر با محرم ۱۴۲۴ 


انتشارات صدرا 


۱. نهضتهای اسلامی در صدسالهٌ اخین ص ۷۱ و ۷۲ 


1 با نمونه‌های کی و وحود خودشان و با بودن خودشان 
ایدئولوژی را نشان می‌دهند» و ارزش این برای یک عقیده از هزار 
کتاب و هزار سخنرانی و هزار منبر و هزار کشف,طلمی)] پیشتر است. ما 
نقش نمونه‌سازی را در تشیع» پیشتر از همهٌ فرقه‌های دیگر مذهبی 
می‌شناسیم و این تکیه‌مان به امام و امامت بر اساس این اعتقادمان 


است و می‌بینیم که امروز هم همان نمونه‌سازی وحود دارد. 

یک امید دیگر هم هست و آن اینکه اسلام هنوز جوهر و قدرت 
و استعداد انسان‌سازی نمونه‌سازی و انسان ایده‌ال خودش را ساختن» 
حتی در بدترین شرایط و بدترین جوّی که الان بر انسان حا کم است» 
حفظ کرده است. از این تیپ آدمها و افراد نمونه که خوشبختانه رو به 
زیاد شدن می‌روند - حالب‌تر و زیباتره ایجاد بیت نمونه است و الآن 
هرکسی شاید در ذهنش پیش و کم بشناسد که یک اسلام از نو متولد 


۱ [چند دقیقه از ابتدای جلسه روی نوار ضبط نشده است.] 


۸ گفت و گوی چهارجانبه 
شده‌ای که الآن یک واقعیت زمانی و احتماعی ما شده که حتی 
دشمن هم نمی‌تواند انکارش کند - به صورتی رشد پیدا کرده که 
نمونه‌هایی از یک بیت شیعی اسلامی راستین واقعی داریم» و آن 
دیگر نهایت اوج و کمال است و کسانی که واقعاً به این مرحله 
رسیده‌اند و یک چنین سعادتی را -البته با توفیق خداوند - برای 
خودشان ساخته‌اند؛ نه تنها یکپیفتجتیزرگ انسانی به دست 
آورده‌اند بلکه یک مستولیت بزرگ اجتماعی را ذر زمان ما بر عهده 
دارند. یکی این حوّ است که البته برای ما خیلی حالبٍ و آموزنده و 
۲ 

مسئلهٌ دوم هم این است که بیشتر دوستانی که اینجا هستند از 
کسانی‌اند که با مسائل جدید» رنجهاء ایدهآلها و ارزشها و حهتها و 
جهتگیریهایی که اسلام حوان مترقي اکنون با آث درگیر و در تماس 
است آشنا هستند و این خودش بیشتر ضرورت طرح مسائل کلی‌تر و 
مهمت جحامعتر و حیاتی‌تر را فراهم کرده است. آقایانی هم که اینجا 
تشریف دارند کسانی هستند که در متن این طرز تفکر و این حرکت 
فکری اسلامی شیعی زمان ما هستتند و بنابراین به جحای اینکه یک 
شبی بنشينيم یک برنامهٌ پیش‌ساخته‌ای را احرا کنیم و برویم بیاییم 
آزادتر» راحت‌تر و حدی‌تر صحبت کنیم. چنین فرصتی برای همه‌مان 
کم خواهد بود و شماها هم که تشریف دارید اهل درد و اهل آ گاهی 
هستید» بنابراین هم از این رویارویی و بودب این تیپ و هم از بودن 
این آقایان باید بهرةٌ زیادتری گرفت برای طرح اساسی‌ترین مسائل 
حیاتی‌ای که اسلام» این طرز تفکر و بخصوص این نسل وایسته به این 
نهضت فکری برایش مطرح است. این است که من پيشنهاد می‌کنم 
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هم آقایان نظریاتشان را بگویند و همه‌مان استفاده کنیم و مایه‌ای 
بگیریم و چیزی بياموزيم» و هم شماها هرچه در درونتان هست 
بریزید بیرون. آنچه را که احساس می‌کنید آنچه را که رنج می‌برید» 
آنچه را که پیش‌بینی می‌کنید و مسائل و تضادها و بن‌بستهایی را که 
احساس می‌کنید و آن چیزهایی را که ضروری و حیاتی و فوری است 
و باید به هرحال برایش یک فکر ی کرد» اینها را باید ریخت بیرون. و 
تیپ ماها باید پیاموزیم» برای اينکه آدمهایی که هميشه با کتاب و 
فکر و امثال اینها تماس دارند یک خطری برایشان هست و آن اینکه 
از واقعیتهای نسلشان زمانشان و جامعه‌شان کم‌کم دور و بریده بشوند 
و ذهنی بشوند و فقط با کلمات و خیالات و کتابهایشان و امثال اینها 
اش داشته باشند و بعد کمکم زبانشان احساسشان» دردهایشان» 
بینششان از آنچه که در پیراموتشان و محیطشان می‌گذرد فاصله بگیرد. 
بنابراین برای تیپ ماها هم یک آموزش و بککه آموژندگی است که 
حرفها را مطرح کنیم. البنته این مسائل» مسائل سیاسی و امثال اینها 
نیست که طرحش اشکالی داشته باشد؛ مسائلی است که در متن اسلام» 
عقایدمان و افکارمان و آن ایدئولوژی‌ای که به آن وابسته هستیم و در 
رابطه با مسائل زمان» جهان و حریانات فکری» آسیبها؛ خطرات و 
امثال اینها مطرح است که صد درصد جنبهٌ اعتقادی و فکری دارد. 
آنچه که الان به نظر من با آن درگیر هستیم و برایمان به صورت 
یک مسئلهٌ حاد و فوری درآمده یک موج حدید و یک نوع گرایش 
انحرافی جدید است» یعنی یک نوع احساس آسیب‌پذیری این طرز 
تفکر اسلامی است که ما بیش و کم همه‌مان حس می‌کنيم» چه آنهایی 
که با مسائل کلی جهانی يا اجتماعی و زمانی و به هر حال در محیط 
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اجتماعی خودشان با آنها سروکار دارند» چه آنهایی که با آنها سروکار 
ندارند ولی در فامیلشان» در همان خانواده‌شان» در بچه‌شان - لااقل - 
این مسئله را می‌شناسند؛ یعنی هیچ کس نمی‌تواند از این واقعیت 
بگریزد و خودش را با غفلت از این واقعیت خلاص کند. به هرحال به 
سراغ همه می‌آید و آمده و خواهد آمد. 

اسلام مثل هر عقيدهُ دیگری-ایتن مسئله‌ای اجتماعی است؛ 
مسئلهٌ اعتقادی خاص ینت تا وقتی که در آن پوستهٌ حامد موروئی 
بی‌مسئولیت فردی‌اش در رابطه‌بین فرد و خدابو بین ژندگی فردی و 
آخرت مطرح است» از این جهت که به صورت یک نیرو نیست و به 
صورت یک قدرت در زمان مطرح نمی‌شود بنابراین دشمن ندارد» 
بنابراین جلویش با است بتابراین کسی به حببابش نمی‌گیرد. درست 
مثل کشوری که نفت داطلا 2 کاتوچو,ندازه و بثالراین از شر استعمار 
هم خیالش راحت است. اسلامی هم که بو و خاصیت ندارد خیالش از 
شر دشمن راخت اسّت» دنیا برایش امن و آرام است و هرکس بیایده 
هرجور بشود و و دور دست هرکس بیفتد به هر حال به اين اسلام احترام 
می‌گذارد. برای چهگ براگ با ینک ای نیس لست که مسماً برای هر 
قدرتی که وحود دارد ضرر ندارد ولی نود درصد منفعت دارد لااقل 
خودش برای سرگرم کردن توده به کار می‌آید» و اين یک نقشی است 
که برای هر قدرتی در هر شکلی و با هر ایدئولوژی‌ای که روی کار 
باشد مفید است. 

اما وقتی که اسلام از آن پوستهٌ حامد سنتی قرون وسطایی اش و از 
آن رابطهٌ فردی‌اش و از آن محدوده اخلاقی و روانی و شخصی و 
درونی‌اش بیرون می‌آید و به صورت یک حرکت» یک موج» یک 
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دعوت» یک رسالت و مسئولیت و به صورت یک عامل ساختن 
انسان و جذب نسل جدید و طرح شدن فو ال وسط رمیتة و مان 
مطرح می‌شود و به صورت یک حرکت قیام می‌کند و می‌ایستد» خود 
به خود به همان اندازه که امکانات تازه به دست می‌آورد به همان 
اندازه که اوج می‌گیرد؛ به همان اندازه که در زمان حاضر حضور پیدا 
می‌کند و به همان اندازه که غنی می‌شود» قوی می‌شود» تکامل بیدا 
می‌کند» زنده می‌شود. به همان اندازه آسیب پذیر می‌شود و به همان 
اندازه دچار خطر می‌شود و به همان اندازه تمام مخاطرات از اطراف 
به طرفش هجوم می‌آورند و به همان اندازه باید حساسیت و 
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هوشیاری برای حفظ خودش و حهتگیری درست در برابر این 
خطرات و شناخت موقعیتش داشته باشد. 

اسلام الان دچار یک چنین شرایطی است» یعنی نمونه‌هایی 
داریم که شاید امثال این نمونه‌ها را دیگر حزادز صدر اسلام و آن 
موجهای اساسی و اولیة اسلامی نداشتیم» یعنی شروع طرح یک اسلام 
امّی اعتقادی مردمی متحرک و سازنده و خلاق که به صورت یک 


4 اه وقطا پم یک گروهن که دز ونط مع رکه زمای نظریخ اشک قه آنتی که,وسط 
هنیس وامکانیکین است که فاضلة آن طر فقو این طرقش ساوی‌است و این 
وسط قرار می‌گیرد. وسط چی؟ بین چی؟ امت وسط یعنی در متن زمان و متن جامعه 
و صحنهٌ درگیریهای فکری و اجتماعی و نیروها و جناحها و... مطرح است» حضور 
دارد. از گوشة محرابش و مدرسه‌اش و حجره‌اش آمده بیرون در خیابان و کوچه و 
در انديشه و وجدان زمان و در آن درگیریها حضور پیدا کرده و ناچار جبهه گرفته و 
ناجار دشمن و دوستش را می‌شناسد کجاست و ناجار جهت دارد و وقتی که جهت 
داشته باشد معلوم است که تمایلش به کدام طرف است, تضادش با کدام طرف است 
و هم دنیا برايش شمال و جنوب و مشرق و مغرب دارد. گیج و گنگ و اصلابی‌ربط 
یت 


1 گفت و گوی چهارجانبه 


ایدئولوژی اجتماعی انقلابی انسان‌ساز و حامعه‌ساز و تغییردهنده 
روابط نظام» حق محیط درمی‌آید و درآمده و اين یک موفقیت 
بی‌نظیری است که شاید در طول قرنها حتی در دورهٌ قرن تشز مار 
چهارم و پنجم اسلامی هم که تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی به 
اوجش رسیده - نداشتیم» چون آنچه که در آنجا مطرح است تمدن 
علمی و اجتماعی و فرهنگ اجتماعی و مدنی است که در اسلام به 
اوج رسیده» اما 2 و ایدئولوژی اسلامی شاید در همان جا به 
حضیض خود رسیده باشد. اما آنچه که ان مطرح است یک تمدن 
نیست. یک قدرت للیاسی لیست» یک فرهنگ علمی/ و امثال اینها 
نیست» باه یک انگگزش انسانی از درون مردم و از درون وحدانها و 
یک انقلاب روحی فکری است که به صورت یک بعثت تازه مطرح 
شده و این است که همه چیز را عوض می‌کند» همه چیز را ویران 
ی کف وق مخز راز در ود سامت و ا دوه نمی دا رو 
این است که فا بنشهار گر کمه ریق کهاین بزرگ ایجاد 
9 

به همان میزان می‌بينيم الآن اسلام در یک تنگنای شدید قرار 
گرفته که از هر دو سو با هم و شاید با آگاهی هم بمباران می‌شود. 
خوب معلوم است که اسلام این شکلی تضاد پیدا می‌کند. با چی؟ هم 
با متفتها و قدرتها و طمعهای جهانخواری و هم با مکتبهاء 
ایدئولوژیها؛ مذهبها و عقایدی که خودشان مدعی نجات و دعوت 
انسان هستند؟ یعنی اسلام یک هوو پیدا می‌کند یک دشمن؛ یک 
رقیب پیدا می‌کند یک خصم. 

مبارزه خصم با یک حقيقت و یک قدرت» مبارزه اصولی است؛ 
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یعنی اختلاف و تضاد در هدفها و در مبانی و مقاصد است. اسلام در 
برابر استعمار و امپریالیسم حهان یک چنین رابطه‌ای دارد یعنی 
رویارویی که این می‌خواهد آن نباشد» آن می‌خواهد این نباشد و 
ريشه کن بشود به خاطر اينکه اينها در اصول و در آرمانها و در هدفها 
با هم تضاد دارند. اين به نجات و آزادی و کمال انسان و به صلح و 
عدالت می‌اندیشد و آن به استثمار خلق و ملتها و به حق‌کشی‌ها و به 
نابود کردن انسان و بنه تبدیل انسان به صلورت یک خوک 
مصرف‌کننده(یا به صورت یکی کارگر استنماشونده/یا به صورت 
یک برده سلیاسی. بنابراین اینها تضادشان تضاد اصولی است. 

از یک طرف دیگر همین اسلامی که در جامعهٌ امروز و در نسل 
امروز یک دعلوت فگری و حتذب کنننده نسل جوان و 
روشنفکرهاست. خود به خود با ایدئولوژی دیگری که همین هدفها 
را شعار خودش قرار داده و مدعی همین آرانهاست تضاد پیدا 
می‌کند. این تضاد تضاد دو رقیب است نهد و حصم؛ و رقیبی که در 
آرمانها و شعارها با هم مشترکند اما در شکل دعوت و در طرح مسائل 
این آن را غلط و باطل می‌شمرد؛ آن این را غلط و باطل. و در این 
حدال و در این برابری‌خواهی و رقابت است که صداقت و لیاقت 
هرکدام برای تحقق شعارهایشان و میزان راستی و صدق و ارزششان و 
واقعاً استعداد داشتشان برای این کار در زمان مشخص خواهد شد. 

بنابراین اسلام الآ در دو جبهه در خطر قرار گرفته: یکی جبهه 
قدرتهای ضد انسانی و یکی جبههٌ ایدئولوژیهایی که به انسان و به 
نجات و آزادی انسان تکیه می‌کنند و شعار می‌دهند و آنها هم 
خودشان را به عنوان یک دعوت و یک انگیزه و یک حرکت در برابر 
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استعمار و قدرتهای ضد انسانی جهان معرفی می‌کنند. 

نسل جوان ما که براساس اسلام و تشیع و با تکیه به آن روح اولیة 
اسلام و آن اتقلاب راستین اسلام حرکتش را آغاز کرده و مدعی شده و 
تالا به مندان آمتههآلان خوففی وا عو ترای این دوخطر نها اسان 
می‌کند» برای اينکه تمام پایگاههای فکری سیاسی» تمام قدرتها 
(اقتصادی» سیاسی» حمعی» حزبی» فکری)» هرچه که در دنیا -معنوی 
و مادی _وجود دارد از شعر و هنر و فکر و فلسفه بگیر تا پول و زور و 
اسلحه و همه چیز [برای] توطئه در اختیار ابرقدرتهاست که 
دست‌اندرکار تمام دنیا هستند. بنابراین خود به خود این نسل جوانی 
که تمام سلاحش آ گاهی خودش است و تمام مایهٌ ماندنش احساس 
مسئولیت فردی‌اش است و در تمام دنیا نه تنها دشمن و نه تنها رقیب 
بلکه همفکر ظاهری‌اش و همکیشش و هم‌ملتش و هم‌ملیتش او را 
درک نمی‌کند» نمی‌فهمد» تنهایش می‌گذارده حتی از پشت خنجر 
می‌زند» وقتی تک یی لنلاژم گم پرابر تین همهست رش دائمی [ گاهانة 
علمی فبی قوی ريشه کن کننده تنها می‌ماند» طبیعتاً باید احساس 
آسیب پذیری و احساس خطر و ترس بکند. 

از آن طرف دیکر؛ ایدئولوژی‌ای که برایش از مسکو تا واشنگتن 
خورا ک فکری تهیه می‌شود و استعدادهای بزرگ فلسفی» هنری» 
ادبی» تاریخی» علمی در خدمت آن قرار می‌گیرد وهر جا ای نع 
می‌شود از هزار جای دیگر خوراک تهیه و به آن رسانده می‌شود در 
برابر این گروه اندکی قرار می‌گیرد که روی پای خودش و براساس 
رابطه با ایمان خودش تنها ایستاده و چند تا نویسنده یا گوینده یا 


متفکر تنهاتر از خودش و بی‌امکان‌تر و بی‌پول‌تر و بی‌زورتر و 
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بی‌مقام‌تر از خودش دارد که همه هستی‌شان گوشهٌ خانة این و آن یا 
چهارتا خودکار است و این تمام هستی کسانی است که باید تولید 
فکری و خورا کی برای این نسل و این نهضت بکند» و اینها را به 
سادگی می‌شود خفه کرد؛ به سادگی می‌شود قلمهایشان را شکست به 
سادگی لبهایش را می‌شود دوخت و بنابراین منشاًتغذیهٌ فکری این 
نسل را خشکاند. طبیعی است کهیا‌گووهیفکری انسانی اسلامی که 
در چنین زمانی قد برافراشته خودش را تنهاه آسیب‌پذیر و آینده را پر 
از هراس ح سکند. اگر حس نکند» معلوم می‌شود که آث | گاهی‌اشکم 
است» ان دیدش ضعیف است. 

خوب» چه مسثله‌ای در اینجا مطرح است؟ ما که در دنیا نه قدرت 
داریم» نه جایی داریم» نه یک پایگاهی داریم» نه سرمایه‌ای داریم و 
نه هیچ کس به ما کمک می‌کند» نه هیچ یار و همدردی داریم و حتی 
کسانی که هم‌دین و هممذهب ما هستند نه تنها دست ما را نمی‌گیرند 
و همدردی نمی‌کنند حتی لفظی - بلکه آنها حتی جلوتر از آن رقیب 
و آن خصم پوست خربزه زیر پای ما می‌گذارند و سیل تهمت و نفرت 
و کینه‌توزی و آشوب ذهنی و سیاه‌انگاری و سمپاشی و امثال اینها را به 
این نسل» به این گروه و به این امت کوچک روانه می‌کنند» طبیعتاً در 
اینجا این مسئله مطرح می‌شود که من به عنوان یک جوانی وابسته به 
این نسل» بچهٌ من به عنوان یک نوجوانی که می‌خواهد در این راه 
بيایده دختر من به عنوان یک کسی که جز خانه و مدرسه [جایی 
ندارد چه باید بکنیم؟] [برای دختر من] در خانه هیچ چیز وحود 
ندارد تا تس چیزهایی که وجود دارد اصولا ضد اعتقاد من 
است و ضد انسانیت و ایمانی است که به آن معتقدم و ضد آرزویی 
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است که برای انسان شدن و انسانیت دارم و به او تلقین می‌شود. حای 
دیگری هم که برایش وجود دارد آن چیزهایی است که بین مدرسه و 
خانه به او عرضه می‌شود که می‌بينيم چه عرضه می‌شود؛ و تمام 
دستگاههای فکری و تبلیغاتی‌ای که به هرحال روح انسان را می‌سازند 
اینها همه در اختیار دیگران و دیگران و دیگران هستند و اگر هم 
مخفیانه و یواشکی بخواهد با لیاقت و مسئولیت خودش خوراک 
فکری و انساني 9 گ 00( آن خورا کب شوک کارخانة دیگر 
است و با یک مارک رقیب یا دشمن به خوردش داده می‌شود که باز 
از درون جور دیگر با ما بیگانه می‌شود و رابطه‌اش با ما قطع می‌شود. 
این در حو داخلی. 

یا اينکه این بجه امکاناتی دارد يا ندارد» به هرحال هرچه هست؛ 
از اینجا می‌رود به یک کشور دیگری و آنجاً می‌بیند امکانات پیشتری 
برای خودسازی پیدا ی تن اما از همه این امکانات نیروهای 
دست‌اندرکا رورا یدز و وان ویک فاد می‌کنند» برای 
اینکه آنچجا بش 26 اس بخورد حز آنچه که دیگران 

ء ً ۱ همم 2 
(ایدئولوژیها و کانونهای فکری و فرهنگی دیگر) برایش می‌سازند. 
طبیعتا او که الان رفته آمریکاه فرانسه» آنگلیس, آلمان» همین حاهایی 

م و هه 

که بچه‌ها می‌روند» می‌داند که به مثلاً پیکار رفتن و مولن‌روژ رفتن و 
اینها خوب نیست؛ می‌گوید نمی‌روم. می‌داند که نباید فقط درس 
بخواند» یک مهندس و یک دکتری بشود و بعد به جامعه‌اش برگردد 
که اگر هم برنگردد؛ با پول می‌شود از هر جای دیگر دنیا دکتر و 
مهندس به اندازهٌ کافی خرید و آورد و حانشین این آقا کرد. حوب» 
می‌داند این هم کافی نیست. رسالت و مسئولیت انسانی و خودسازی و 
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جهت فکری و اینها می‌خواهد. بعد می‌بیند که این جهت فکری را از 
کجا بسازد؟ از آن فیلمها و سینماها و رادیو تلویزیون و آن کانونهای 
فکری و فرهنگی اروبا که اصلاً با آن بیگانه است و اصلاً 
گت کی کته ایک وه قوف مسا آب یط نک 
می‌دارد. 

می‌رود به سراغ ایدئولوژیها. از چپ و راست با ساده‌ترین 
[شکل] مثل خریدن یک ساندویچ هر کتابی را در دنیا راجع به یک 
ایدئولوژی خواسته باشد می‌تواند بخرد و بخواند. اما می‌خواهد از 
فرهنگ خودش؛ اسلام خودش و این ایمان خودش چیزی بیاموزد. در 
اینجاست که فاحعه دامنهٌ خودش را نشان می‌دهد. می‌پرسد چه 
بخوانم؟ می‌بیند جوابی از مخاطبهای خودش نمی‌شنود. [ می‌گویند] از 
اینجا پسته می‌خواهی برایت می‌فرستیم» روغن زرد می‌خواهی برایت 
می‌فرستیم» کت و شلوار می‌خواهی می‌فرستیم» اما کتاب فکر؟ 
نمی‌دانیم چه بفرستیم. اگررگاهی تک و توک چیزی هم فرستاده 
می‌شوده قطره‌ای در برابر آن هجومها و آن سیلها چه قدرت مقاومتی 
می‌تواند داشته باشد؟ 

خوب به قرآن و نهج‌البلاغه و اینها برگرد! یک جوان دیپلمه‌ای 
که از ایران با این فرهنگ رفته آنجاه قرآن و نهج‌البلاغه را باز کند چه 
گیرش می‌آید؟ در برابر آن همه مسائلی که از اطراف برایش مطرح 
می‌شود و مطرح می‌کنند با بهترین قلم» با بهترین هنر و با بهترین سلاح 
علمی و با عالی‌ترین و عمیق‌ترین مسائل فلسفی روز او چطور 
می‌تواند پادزهر آنها را از قران و نهج‌لبلاغه دربيابد. یعنی قرأن و 
نهج‌البلاغه‌ای که برای علمایی که پنجاه شصت سال در حوزه کار 
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کرده‌اند و تحصیل کرده‌اند و خوب هم تدریس کرده‌اند و خوب هم 
شکفته‌اند و خوب هم عالم و جامع و مجتهد شده‌اند دارو نمی‌تواند 
درپیاورد و نمی‌تواند به اندازهٌ کافی هدایت بیاورد» چطور برای یک 
دیپلمه‌ای» یک لیسانسیه‌ای یک نسل جوانی در آنجا می‌شود توقع 
داشت که چنین احتهادی بکند؟ 

بنابراین این مسئله مطرح است که حالا این نسل جوان در چنین 
شرایطی یعنی فقر فگری» فقر کتاب فقر محیط فقر جوّ و اصلاً فقر 
هر منبعی و هر سرچشمه‌ای که برای او الهام‌بخش ایمان یا الهام‌بخش 
اندیشه باشده و از طرفی غنا و وفرر همه‌جانبه و حا کم فکری که از 
یک سو هل آید و فسادی که از سوی دیکر و هررگوانن یا یک تیپ 
لش است که به دامن دامهای استعمار می‌افتد یا یک تیپ مسئول و 
خودا گاه جحدی و عزییو ال یکت( تلو ایدئولوژی‌ای که 
بیگانه با ماست می‌افتد» جدونه این نسل بین ی له دریا و این دو 
عدم خودش را حفظ کند؟ چکار کند؟ به نظر من مستلهٌ اساسی این 
است. چه راهنمایی‌ای وجود دارد؟ چه جور توصیه‌ای وجود دارد؟ و 
چه برنامه‌ای به این بچه می‌شود داد که الان در شرایط فعلی در خارج 
یا در داخل براساس آن برنامه یک صیانت فکری, ذاتی لااقل برای 
خودش پیدا بکند. 

الان مسئله به قدری حساس شده که مسئلهً چه کردن و چه 
نکردن تابع مسئلهٌ فوری‌تری است و آن چگونه ماندن است. الان باید 
به اینجا برگشت و دید که چگونه بمانیم؟ چگونه همین جوری که 
هستیم اقلا بمانیم؟ پراعه ا که ود میم ادن رف یه ماندن 
حتی برای آدمهای آ گاه و مترقی و روشن یک مسئولیت و یک 
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ضرورتی است که هر روز به یک جهادی نیاز هست» و هرگز 
نمی‌شود از نسل جدید و از جوانها انتظار داشت که هر روز یک 
جهادی بکنند. باید یک بستر فکری و یک زمينهٌ اعتقادی و یک 
برنامهٌ خودسازی برایشان وجود داشته باشد تا آن کسی که دلش 
می‌خواهد خودش را نگه دارد و هراس از مبتذل شدن و پوچ شدن هم 
دارد [راهی برای نجات خود بیابد.] او به این مرحله از خودآ گاهی 
رسیده و واقعاً هم علاقه و دلبستگی‌اش به این ارزشهای اسلامی هنوز 
به مرحلهٌ عشق است اما از حالا احساس خطر کرده که خودش عوضص 
بشود يا خانواده‌اش تغییر پیدا کند. خودش را هر جور باشد با 
رودربایستی هم شده نگه می‌دارده اما نسل بعدش از دست می‌رود. سر 
یک سفره می‌نشینند» دز یک خانه زندگی می‌کنند و پا هم چهار کلمه 
حرف ندارند که رد و بدل کنند» زبانشان کمکم از هم دور می‌شود 
همین طور احساسشان و دردهایشان و بعد می‌بیند این بچه هنوز در 
خانهٌ اوست و هنوز تازه به سن بلوغ رسیده اما از درون کوچکترین 
رابطةٌ خویشاوندی و فکری انسائی با او ندارد. قوا آنفسکم و آهلیکم 
ارآ ان بی‌نهایت دامن و عمق پیشتر و سهمگینی و خطر بیشتری را 
پیدا کرده تا موقعی که این سجن کفته شده: خودتأن را و خانواده‌تان را 
از این آتش حفظ کنید. ای کاش پیغمبر می‌بود و آتشهای امروز را 
می‌دید که چگونه به دامن ما و به درون ما پیچیده‌اند و هیچ کس هم 
نیست یک قطره‌ای» یک آب سردی بر این آتش بیاشاند تا لااقل 
نیروی مقاومت و رنج این نسل را تخفیف بدهد. 

حالا من این را می‌خواستم بپرسم که واقعاً فرض کنید بچه‌های 


۱ تحریم ۶ 
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شماها. | درم شی اسظی باشند] غاد برادر کوسکنان کنه بیکت 
دانشجویی است» بخصوص آنهایی که درست در همان جبههٌ 
رویاروي هم مبارزه و هم خطر هستند و خودشان را مسئول احساس 
می‌کنند" و امروز مسائل به قدری شدید و حساس است که روزمره 
دارد عوض می‌شود - برای حفظ او چکار باید بکنیم و چه برنامه‌ای 
(لااقل خیلی ساده نه کلیات) باید داشته باشیم؛ یک برنامة عملی که 
یک مقدار به او جهت و راهکار بدهد و حتی راه خودسازی را بدهد» 
در جوّی که همه عوامل برای فریب و مسخ و تغییر و فرو ریختن او از 
درون و حذب و هضم او در سطح حهانی بسیج شده‌اند. 

فکر می‌کنم اگر همین حرف مطرح بشود بیش و کم [مفید 
خواهد بود.] البته هیچ وقت تقاضای خیلی ناشیانه‌ای نداریم که 
یکمرتبه مثلاً حناب آقای خامنه‌ای» جناب آقای مطهری یا آقای 
حجازی يا از رفقا یک نسخه‌ای از یبش درییاورد و بگوید که اين 
شربت را بخور و بعد این آمپول را بزن و بعد این قرصها را بخور! چنین 
فرمول جادوگرانه‌ای از کسی نمی خواهیم ولی به هر حال به میزانی که 
در این باره حرف زده شود که بیشتر جنبةٌ فکری عملی توأم با هم 
دارد» ما را برای یافتن یک راهی یا نزدیک شدن به آن راه کمک 
خواهد کرد. 


. هم سرمایة ما هم همینها هستند. دیگر هیچ چیز دیگری نداریم, بقیه‌اش همه 
جزو باستان‌شناسی است, همه همین است. اگر این نسل از دست برود دیگر هیچ 
چیز نداریم و باید منتظر قیامت بنشینیم. 


نا نات از عا سای 


آقای دکتر سوال را خیلی خوب مطرح کردند و این مطلب را با تمام 
شقوق و زوایایش که پیش از آنْ که در مجلس آمشب ما طرح شده 
باشد در متن ذهن جامعه ما و جوانهای ما مطرح وده -با پیان بسیار 
دقیق و ظریفی بیان کردند. بنده چند حمله‌ای به عنوان اظهارنظری در 
زميدهة سال آقای دکتر عرض می‌کنم و بعد از من باز خود ایشان و 
همچنین جناب آقای مطهری و هریک از آقایانی که نظری داشته 
باشند نظراتشان را در زمینه این سوّال بایستی بیان کنند. چون مسئله به 
عنوان یک اشکال و یک استفهام مطرح شد» نا گزیر بایستی در سطح 
این مجلس به آن کوج در خور این مجلس بشود. 

البته این را هم نگفته نباید گذاشت که اگر بنا باشد برای این‌گونه 
مطالب و این سوالها یک حل نهایی و یک حل سازنده و راهگشا در 
نظر بگیریم موقع دیگری و ظرف زمانی و خصوصیات دیگری ر 
اقتضا می‌کند؛ یعنی در اين گونه مجالس نمی‌شود به اعماق و کنه 


۳۲ گفت و گوی چهارجانبه 
مسئله و اشکالات کار و امکاناتی که در اختیارمان هست به طور دقیق 
رسید و در خور یک مشاورهُ قدری عميق‌تر است. لکن در سطح این 
مجلس هم می‌شود درباره‌اش بحث کرد. البته اینجا این را اشاره کنم 
که علت اینکه گفتم در خور این مجلس نیست نه از باب این است که 
بخواهم از حضار مجلس نفی صلاحیت بکنم؛ یقت 
خانمهایی که در اینجا هستند اینوهفابوایشان یا برای بسیاری‌شان 
مطرح بوده و را‌حل‌هایی برایش در نظر گرفته‌اند و ای بسا 
راه‌حل‌هایی که خیلی هم مصیب و درست بوده است. از باب اینکه 
مجلس شلوغ است» حمعیتی هستند و همه فرصت اظهارنظر پیدا 
نمی‌کنند و در سطح مجلس نیمه عمومی مثل مجلس ما مطلب ناتمام 
می‌ماند» از این حهت عرض می‌کنم که طرح این مسئله به صورت 
بنیانی در خور این محفل نیست. اینجا فقط می‌شود یک مطلبی را 
گنت که اجمالاً یک باسحي داده شده باش4ط ی چه کلی -و 
راهگشایی باشد برای ذهنهایی که می‌خواهند در اطراف قضیه بررسی 

قبل از آنکه به این سال مطرح‌شده به وسیلهٌ آقای دکتر جواب 
بگویم مطلب اولی را که ایشان گفتند» با اینکه مطلب حاشیه‌ای است 
و خیلی اصولی نیست؛ در عین حال لازم می‌دانم که بنده هم به نوبت 
خودم آن را مطرح کنم و آن مسئلهٌ اشاره به مکان و اشاره به وضع 
بحلسه و اشاره به وضع گذران جلسه از لحاظ تقریباً سادگی -نه اینکه 
به طور کلی سادگی» نمی‌خواهيم خبلی هم مبالفه کنیم - است. بنده 
شخصاً از آقای مفیدی تقدیر می‌کنم که جلسه‌شان را ساده» برادران» 


خودمانی که حتما میت پیسر ی هم در آن هست برگزا رکردند و 
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امیدوارم که این که جلسات ساده البته سادهٌ نسبی باز هم خحیلی 
ساده نبود و اساسا تشکیلات به طور کلی آنچنان ساده هم نیست لکن 
امالا شمیت بت باوه‌اش نساب یگ ر سا ده ات و ایس کوزه 
ساده‌زیستی به معنای واقعی و کمتر حرف زدن و بیشتر عمل کردن در 
بین دوستان دردمندمان که واقعاً سوزی احساس می‌کنند یک قدری 
توسعه و گسترش بیشتری پیدا بکند. 

در مورد مطلبی که آقای دکتر اشاره کردند» خلاصه سوال ایشان 
در چند حمللاین اسلك که یال امرو بسن حواگی که مذهبی 
می‌اندیشد ومی خواطد مذه عمل کند واسلامع است ام در برابر یک 
دشمن قرار دارد و یگ رقیب. آن دشم حسلأبملمشلخص است و 
موضعی که در مناگاا هی نید گرفت وشن نت اما این رقیب؛ 
رقیب خورا ک فکری و ذهنی را از صدها روزنه و به وسیلهٌ صدها 
کانال سرازیر کرده است. این جوان می‌خواهد از طرف طرز فکری که 
به آن وابسته اقارق گزرتگتایه بشید, شیفدار کم وندگم و یکجانبه 
فکر کردن نیستیم؛ یعنی اسلام این را به ما نیاموخته» بلکه از آن نهی 
کرده است. دشمن مکاتب دیگر هم نیستیم و پیغمبران اساسا این‌جور 
بودند که دشمن یک مکتب يا یک مسلکی نبودند و دشمن طرفداران 
یک مکتب يا یک مسلک نبودند» دلسوز آنها بودند. مسئله این است 
که اگر از یک ایدئولوژی» به ایدئولوژی رقیب تعبیر می‌شود نه به 
معنای همان رقابتی است که ما در عالم مسائل مادی احساس می‌کنيم 
و یک نفر را رقیب خودمان می سم و اصل را این قرار می‌دهیم که 
باید او را کوبید» بعد می‌گردیم نقطه‌ضعف‌هایش را پیدا می‌کنيم. نه» 
مسئله این نیست. مسئله خیلی انسانی تر و بالاتر و والاتر از اینهاست. 
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مسئله» مسئلةٌ یک بیمار محتضر است. این بیمار محتضر یک دارویی 
را بایستی مصرف کند تا شفا پیدا کند. ا گر طبیبی بدون صلاحیت این 
دارو را در حلق این بیمار ریخت و دارو داروی موثری نبود» به این 
مان افت دی ات شوه کر ان شب گیگ سس ود را 
عرضه می‌کند و بر سر این نسخه پافشاری می‌کند و استدلال می‌کند و 
اصرار می‌ورزد؛ این نه به خاطر رقابت یا دشمنی يا عناد با آن طبیب 
اولی است؛ بلکه به عنوان دلسوزی نسبت به این مریض است. طرز 
تفکر اسلامی راه را برای شنیدن هر سخن حقی به روی بیروان 
خودش باز کرده است: فش عباد. لین َشتمعون ال یعون 
اخسته . وی از سین اعاسن» شعمار ماس گر وف سخنی را 
نمی پذ یریم از باب این است که دلمان به حال انسانیت می‌سوزد. این 
است سخن ایدئولوگهاگ اس #وریتفی 96 _لطالامی. منظور آقای 
دکتر از رقابت این است. 

آرمانهای مشیخص و شعارهای مشترکی وجود دارد و گفته 
می‌شود که این جاده را طی کنیم تا به آن آرمانها برسیم. ایدئولوگ 
اسلامی نگاه می‌کنم مرقببندیکه ال نا دم انسپان را به آن آرمانها 
نمی‌رساند» به درصد لایق و شایسته حساب هم نمی‌رساند. هميشه 
یک تشنه فقط یک لیوان آب می‌تواند بخورد. اگر یک لیوان آب 
گل آلود و آلوده به او دادید؛ دیگر تشنگی او از او گرفته شد. نمی توانید 
بگویید خیلی خوب» حالا آن یک لیوان را بخورد بعد هم ما یک 
لیوان آب تمیز صاف گوارا در حلقش می‌ريزيم. نه» دیگر آن زیادی 
اس آن به زور ویر دادن استه تیگ اوبا یک لیوان آب الوفه 


۱. زمر ۱۷ و ۱۸ 
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یا خدای نکرده مسموم از بین رفت. مسئله این است. بیش از این لازم 
نمی‌دانم که در این باره توضیح بدهم و مطلب را باز کنم و همین 
اندازه فکر می‌کنم که کافی ۵ اینکه نقطه نظر معلوم توف 
خواستم ذیلی بر تعییر آقای دکتر باشد که تعبیر رقیب گفتند 
سوءتفاهم نشود. مسئله» مسئلهٌ رقابت دو هوو نیست که هریک 
دیگری را به هر صورت می و اهیج سید و تا همکار بازاری نیست 
که به هر صورت می خواهد او را از میدان بیرون کند. مسئله این است 
که آن را مفید و کافی نمی‌داند؛ و در مراحلی و به تعبیری مضر می‌داند 
چون عطشی را که صادق و همراه با طلب هست با یک مایع آلوده‌ای 
فرو می‌نثلند دیگر گایی برای اشباع صحیح این 5 بای نمی‌گذارد. 

خوب اشکال این بود که امروز حوان با نداشتن امکانات فکری» 

اص۳ 2 

حزوات تشکیلاتی و حزبی» کتابهای بزرزگ اقتصادی و تاریخی و 
فلسفی و به قول ایشان یک مانیفست مجمل خلاصه در مقابل یک 

مه - ۰ 7 
نمایشنامه و داستان و کتاب عَلمَیو کتاب شیه علمی و کتاب شبه 
فلسفی می‌ریزد و پرتاب می‌کند و زمیثه را بر می‌کند. چکار کند؟ 
«چکار کند؟» آقای در وم بود» نه به این معنا که در ذهن خود 
ایشان پاسخی برای این سوال نیست. 

بنده اشکال را با همین شکلی که ایشان تصوی رکردند قبول دارم. 
من یک واقعیت را در کنار این اشکال می‌بینم» یک واقعیتی که گویا 
وقتی انسان آن را ملاحظه می‌کند جداً احساس می‌کند همان تعبیری 
که آقای مهندس کردند - یک معجزه‌ای وجود دارد و مانعی ندارد 
اسمش را معجزه بگذاریم اما به معنای این نیست که از طرق غیر 
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طبیعی عمل می‌کند. نه. یک فرمول ناشناخته‌ای هست که باید این 
فرمول را بشناسیم و اتفاقاً قابل شناختن هم هست. آن واقعیت 
چیست؟ آن واقعیت این است که من می‌بینم ده سال پیش از این» طرز 
فکر اسلامی با آن عمق و وسعت و عملکردی که پنج سال پیش از این 
وحود داشته» وحود نداشته است. آیا در بین خانمها و آقایان کسی 
هست که بر روی این مطلبی که من می‌گویم فکر نکرده باشد و به 
آسانی به آن نرسیده باشد؟ ما می‌بينيم همین اسلام کم مُعین» همین 
اسلامی که حزوه و کتاب و رساله و نمایشنامه و تئاتر و بقیهٌ وسایل 
تفهیم و تفهّم اینقدر کم در اختیارش هست. در ظرف پنج سال یک 
حست می‌زند. شما هزاران مغز را در پنج سال پیش می‌دیدید که در 
اطراف مسائل اسلامی مشغول کاوش و تحقیقی موفق هستند که ده 
سال پیش اثری از این تمی‌دید بل 

من امروز را با پنج سال قبل مقایسه می‌کنم. ما در متن حریان 
فکری هستیم. شاید دوستانی که در این مجلس تشریف دارند - جز 
عده معدودی -کمتر به قدرما پا افکار گونا گون و با سوالها و اشکالهای 
گونا گون روبرو باشند. بعوان دانشجو جوان دانش آموز حوان ن وآموز» 
جوان بازاری» وان طلبه داّماً می‌آیند و افکارشان را با ما در میان 
می‌گذارند و سوال می‌کنند و حرف می‌زنند و چیز می‌پرسند و میزان و 
مایةٌ فکری اینها دست ما می‌آید. من عین همان فاصله‌ای را که میان 
ده سال پیش و پنج سال پیش می‌بینم میان پنج سال پیش و امروز 
می‌بینم» یعنی باز هم ترقی» باز هم پیشرفت. با اینکه آن کانالهای 
هزارگانه یا چند هزارگانه از طرف مکتب رقیب یک لحظه از صادر 
کردن و فرستادن و کپیه دادن و چاپ کردن فرو نمانده‌اند بلکه مرتب 
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ازدیاد پیدا کرده و زیادتر شده» من می‌بینم که باز شکوفایی و بالندگی 
فکر اسلامی علی‌رغم هم این ظواهر مأیوس‌کننده -و به تعبیر ایشان 
آیات یس -مثل یک آیة امید روشنی‌بخشی در مقابل چشم ما 
پیداست. من جوانها را می‌بينم که رقف قرآن دازتد کار هی کش 
جوانی میآید پیش من می‌گوید دربارةٌ فلان موضوع تاریخی در قرآن 
چهل وازهٌ راهگشا پیدا کرده‌ام. من خودم در قرآن کمتر از چهل واژه 
راجع به آن موضوع پیدا کرده‌اي یک جوان دانشآموز کلاس تج 
شنم (یعنی هنوز دانشجو نیست) چهل واه راهگشا پیدا کرده است. 
روی قرآن کار می‌کنند» روی نهج‌البلاغه کار می‌کنند» با همین 
مایه‌های کم مطالعه می‌کنند» در همین کتابهایی که به دست می‌آید» 
در همین مجالس و محافل و همین طور به صورت تصاعد هندسی 
پیش می‌رود. نمی‌خواهیم واقعيتها را نبنیم. این هم واقعیتی است» 
بت یم زک اسف مص در با پومی ه هم زیاد است» اما این 
امیدوارکننده ترین مظاهر است. بچه‌ها از اروپاء از آلمان» از فرانسه» از 
انگلیس, از آمریکا می‌آیند ایران» مسائل را در سطحهای بالا مطرح 
می‌کنند» دی عین آن درگیریهای عجیب فکری و عملی در آنجا با 
همان کسانی که به عنوان رقیب از آنها نام برده شد. می‌بینیم که 
جبهه‌های فکری استوارتر» شکلگرفته‌تره متمایزتر و خیلی 
امیدوارکننده تر از حتی داخل است. این پدیده چیست؟ 

بنده فکر می‌کنم که اینجا یک مسئله‌ای وحود دارد. یک رمزی 
وحود دارده یک فرمول کشف‌نشده‌ای هست. کتاب نداریم» جزوه 
نداریم» تبلیغات نداریم» تیان کر نداریم» قلمی که بتواند آزاد 
پنویسد نداریم» ای کتتانن کفز ای تام به وتان سا 
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الا هرادن و رابت اظهار بدهند کم داریم» در عین حال محصول 
داریم. این چیست؟ این در یک کلمه پاسخش خلاصه می‌شود: امروز 
اتستات باششای | می‌گويم» یک عده حوان فلان نقطه از یک دانشکده 
را نمی‌گویم یک محیط مجلس دوستانهٌ ده تا همفکر را نمی‌گویم» در 
سطح ایران نمی‌گویم» بلکه در سطح جهان -احساس می‌کند که همان 
نیازهایی که پنجاه سال قبل او را با آن شتاب به طرف آن ایدئولوژی 
کشاند آن نیازها امروز همچنان باقی است. این مریض نسخه را عمل 
کرده شفا نیافته» باز دثبال یک طبیب دیگر می‌برود. مسثله این است. 

کسانی حتی برای اسلام این اندازه ارزش قائل نمی‌شوند که روی 
آن مطالعه کنند. نمونه‌های فراوانی را شخصاً سراغ دارم که از یک 
نفری می‌پرسیدم شما که راجع به مذهب و اسلام این جور قضاوت 
می‌کنی» از متون اسلامی چه خواندی و حواب نمی‌داد و اصرار 
می‌کردم تا بالاخره گفت کتاب بیست و سه سال را خواندم. رابحع به 
اسلام کتاب بیست و سه سال را خوانده» اطلاعا تش از اسلام مربوط به 
کتاب بیست و سه سال است. عینا مثل اینکه کسی بخواهد مارکسیسم 
را بشناسد» برود فرض کنید کتاب درسهایی از مارکسیسم یا آن کتاب 
ضد مارکسیستی دیگر را بخواند. همین اسلامی که درباره‌اش حتی این 
اندازه حاضر نیستند که فکر کنند» این اسلام امروز به عنوانه یک 
مکتبی که در حال باز ولادت‌یافتگی و دوباره ولادت‌یافتگی است 
دارد چشمها و ذهنها و فکرها را به طرف خودش جذب می‌کند» در 
حالی که آن مکتب رقیب عملاً ناتوانی خودش را نشان داده است. من 
از انح ,قیفر کشتورهاي استما سوسیالیستی عالم ی گذرد: و از 
پیشرفتها یا از پاره‌ای مظاهر انسانی غافل نیستم. مسئله در این حد 
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متوقف نمی‌شود نیازهای انسان فقط اینها نیست و تازه در همانها هم 
غیلی حرفها هست. این یک مبقله و یک وافعیش است: واقعیت این 
است که با وجود همه اين آیات یأس» این آيهٌ امی بسیار نیرومند 
وجود دارد. 

خوب» حالا ما چه باید بکنیم؟ آیا به صرف اینکه گرایشهای 
اسلامی عمیق در طبقهٌ حوان (مخصوصاً طبقه‌ای که آمادهٌ فکر کردن 
وکار کردن و زحمت کشیدن هستند) دارد زیاد می‌شود برای ما یک 
دلخوش‌کنی باشد و برویم پی کارمان» مثلاً برویم سراغ کار معمولی 
روزمره‌مان و دنبال همان ابتذالها؟ البته نه. در این تردیدی نیست که 
امروز هرچه ما درباره اسلام و دربارهٌ نشان دادن فکر و ایدئولوژی 
اسلامی - چه از راه نوشتن و چه از راه عمل که: کونوا عااً ناس یی 
تک -کوشش کنیم کم کرده‌ايم. اما چند مطلب را باید توحه کنیم 
که من به طور خلاصه این چند مطلب را عرض می‌کنم و بعد از جناب 
آقای مطهری» جناب آقای دکتر شریعتی و هریک از آقایان که مایلند 
در این مورد اظهارنظری داشته باشند خواهش می‌کنم که نظراتشان را 
بفرمایند. من چند کلمه‌ای خواستم بگویم که بعد از طرح سوّال» پاسخ 
شروع بشود. 

چند تا آفت برای کار کردن در زمينهٌ مسائل اسلامی وجود دارد. 
اول دلخوش کردن به یک تفکر مجرد است» یعنی فک ر کنیم که حالا ما 
مشغول کاریم» دیگر بیشتر از این چکار کنیم؟ بدون اينکه با مسائل 
حاری جامعه خودمان در تماس باشیم؛ بدون اینکه سعی کرده باشیم 
که نیازهای فکری و عملی را بشناسیم و حتی بدون اینکه به خودمان 
زحمت بدهیم که از زبانها و دهانها و ذهنهایی سژال کنيم که چه 
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اشکالاتی و چه نیازهایی دارند بنشینیم برای خودمان ببافیم. این یک 
آفت بزرگی است. در این هیچ حرفی نیست و بایستی طرز فکر» طرز 
فکر مماس ترء عملیتر» قابل تطبیق‌تر و بیشتر متناسب با نیازها باشد. 

افت دوم یک مقدار عجله است. عجله در کارها همیشه کار را 
خراب کات احساس آنتکه:دیر شده و شتایت و سرعت با ند داشت 


غیر از عجلاً دست و با گیر استپپکتاسظه تأنی تحقیقاً روا نیست» 
اما یک قدم با عجله هم یقیناً موجب سرنگون شدن و ناکام شدن 
است. عجله نباید کرد. وضع خودمان را با وضع آن ایدئولوژی رقیب 
مقایسه نکنیم که یک نفر تازه وارد میدان شده هر وقتی هر مطلبی در 
هر مسئله‌ای بخواهد بنویسد یا بخواهد ارائه بدهد کافی است که یک 
کتاب را بردارد کی ده ا دو سه تا کتاب هار تا مطلب سر هم 
بگذارد و یک کتاب درست کند کما اينکه دارند می‌کنند و می‌بينيم» 
همه‌اش حرفهای تکراری و از روی هم کپیه‌شده و واقعاً دیگر بعضی 
انا مهوع» از بس تکرار شده است. خودمان" را با آنها مقایسه 
نکنیم. پنجاه شصت سال سابقهٌ این ایدئولوژی است در حالی که این 
ایدئولوژی تازه ولادت‌یافتة اسلامی [نوپاست.] اسلام البته همانی 
است که هست. چیزی اضافه نشده» اما توحه به انتظام این فکر و 
توبحه به اینکه این فکر باید ناظر به زندگی و منطبق با نیازها و مماس 
با مسائل عملی مردم باشد عمرش خیلی کوتاه است و تفکر عملی در 
این زمینه خیلی کوتاهتر. ما در یک مرحلٌ دیگری هستیم» در آغاز 
کار هستیم. آغاز کار هميشه مشکلتر است؛ شروع هرکاری همیشه 
دشوارتر است. البته یک قدرت سیاسی آنچنانی هم در اختیارمان 
نیست که محققینمان بنشینند دربارهٌ فلان مسئله یا دربارهٌ تطبیق 
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حوادث فلان جا با فلان تز تاریخی کار کنند» یک کتابی را با دهها 
زبان و با دهها فرم چاپ کنند بدهند به مردم و دیگرانی هم چشم‌بسته 
رونویسی کنند و بدهند به آفراد خام‌تر و ابتدایی‌تر. کار ما یک حرکت 
در یک اد آسفالته نیست» حرکت در یک حادٌ پرسنگلاخ است» 
صبر و حوصله و دقت لازم دارد. 

آفت سوم که خوشبختانه یکی از دوستان بسیار عزیز و بسیار با 
اخلاصمان این آفت سوم را با بیان خودشان درست تشریح کردند» 
عبارت است‌ر اینکلسنله راالا حوزه شلات و تخصص خارج 
کنیم. من به عکس آنچه که ایشان بیان کردند و فرمودند» معتقدم که 
امروز مسئله بشدت و از هميشه بیشتر نیاز به تخصص دارد. اگر ما 
می‌گوييم فلان کار تخصصی است به این معنا نیست که از همه مردم 
نفی صلاحیت کنیم. طبابت یک امر تخصصی است اما تخصصی 
بودنش به این نیست که بنده و شما تا ابد نمی‌توانیم طبیب بشویم. 
چرا» می‌توانيم طبیب بشویم به شرط اینکه برویم بخوانيم. یک 
مقدماتی دارد؛ یک ابزاری دارد آن ابزار را باید به دست آورد. نظر 
دادن در طرز تفکر اسلامی و بینث اسلامی تحقیقاً از تخصصی ترین 
کارهاست. نه فقط در مورد اسلام» در مورد هر ایدئولوژی این طور 
است. مگر می‌تواند هر آدمی مثلاً دربارة مارکسیسم نظر بدهد و 
خودش برود یک تصویری از مارکسیسم درست کند و آن را رد یا 
۱[ 
جیست باید اول آن را آموخت. . از اين نظر عیناً اسلام همین جحور 
و کر شاه وا یت بسانت اصته بای کال | 
ابزار لازمش مجهز شد و بعد دربارة این طرز فکر کار کرد و نظر داد و 
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قضاوت کرد و روی آن مطالعات تفصیلی کرد و چیز نوشت و ارائه 
داد. 

بنده در این مسئله بشدت طرفدار تخصصم. تخصص در این 
پیانی که من دارم می‌کنم غیر از..۲۰اگ رکسی با ذهن ساده و بی‌اطلاع و 
بی‌تجهیزات به قرآن مراجعه کند» هیچ چیز از آن نمی‌فهمد. جوان 
غیرمذهیی می‌آید پیش من می‌گوید آقا! بنده این صفحهٌ قرآن را نگاه 
کردم؛ در آن چه هست؟ هن نگاه می‌کنم می‌بينم حیلی چیزها در آن 
هست. بعد هم که تشریح می‌کنم او قبول می‌کند که اینها در آن هست. 
حالا البته اگر یک قلاری مقند باشد می‌گوید نم اینها ‏ شما خودت 
اضافه می‌کنی. من می‌بینم آنچه را که به نظر من واضح و روشن است 
مثلاً فرض کنید در آیه: یا ها لیاوا اشتعینوا بالَیْرٍ و الصَلوة لت 
له معع الضابرین ‏ یا: ما اعظکم بواجدة آن تقوموا له مَتنی و فرادی "با 
در نهج‌البلاغه» خطبهٌ آغاز خلافت امیرالمومنین: آلا و نْ بتکم قد 
عادت کهیتتها یوم بَعَتَ ال یه حَلّی اه عیّه رز آله" و دهها مطلب 
ظریف و دفیق و تعیین‌کننده و بسیار مهم در این آیه» در آن آیه» در آن 
سوره قرآن» در آن خطبهٌ نهج‌البلاغه» در آن حدیث می‌یابم» می‌بینم که 
او ثمی‌باید. جرا؟ برای اینحه آمادعی دهنی برای فهمیدن قرآن را 
ندارد. عیناًمثل آن آدم عات بفت وی که کررالات رای 
مجلس می‌بود؛ از حرفهایی که در اینجا به وسیله آقایان و بنده زده شد 
محققاًبه قدر مستمعین این مجلس چیز نمی‌فهمیده اصلاً نمی‌فهمید 
۱ [افتادگی از نوار است.] 
۲ بقره ۱۵۳ 


۳ 
۴ خطبهً ۱۶ 
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چه داریم می‌گوييم. یک مقدار آمادگی ذهنی می‌خواهد تا انسان 
بتواند از کلام خدا و از حدیث و نهج‌البلاغه چیزی استفاده کند» با ذهن 
ساده و بسیط و ابتدایی نمی‌شود وارد شد. باید کتابهای مذهیی خوبی 
که نوشته شده و نظرات عالی و مترقی مذهبی را دانست و بعد به قرآن 
مراحعه کرد؛ آنوقت خواهید دید که انسان با دست پر برمی‌گردد. این» 
ک هن 

اصل دوم که آن مهمتر از این است یا لااقل به همین اندازه مهم 
است - این است که ما اگر دنبال یک مسئله‌اي در قرآن می‌گردیم 
بدون پیشداوری قبلی بگردیم؛ قبلاً در ذهنمان یک مسئله‌ای را تمام 
نکرده باشیم که بعد بخواهیم آن مطلب را حتماًبه هر قیمتی هست در 
قرآن پیدا کنیم و برویم به زور با ضرب هزار من سریشم و چسب آهو 
آن را به فلان آیةٌ قرآن یا به فلان خطبهٌ نهج‌البلاغه بچسبانيم. این» 
خیانت است به هر کتابی که انسان بخواهد آن را مطالعه کند نه فقط 
قرآن. جنابعالی یک مقاله‌ای نوشته باشید. بنده منظورم این باشد که 
در آن مقاله فحش برای آقای را دربیاورم» بگردم با زحمت زیادی 
بگویم بله فلان جلهةٌ شما اشاره به این است. خوب. این بسیار کار 
خائنانه و نابخردانه و بی‌حاصلی است. مثلا ا گر بنده می‌خواهم در 
زمینهٌ مسئلهٌ طبقات کار کنم يا فرض کنید در زمینهٌ یکی از اصول 
اقتصادی یا فلان مطلب فلسفی یا تاریخی دیگر می‌خواهم کار کنم» 
نباید قبلاً یک طرز فکری را در اين زمینه پذیرفته باشم و آن را حق 
بدانم» بعد برای اينکه آن را در قرآن پیدا کنم بروم در قرآن بگردم و به 
یک احتمال و یک اشارهٌ فرضی و خیالی آیه‌ای را آن طور معنا کنم 
که قبلاً پیشداوری من مرا به آنجا رسانده است. این بسیار غلط است. 
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با آمادگی لازم و قبلی و بدون پیشداوری و قضاوت قبلی باید وارد 
قران و حدیث شد. 

اگر کسی با این دو اصل وارد قرآن بشود بسیار چیزها از قرآن 
می‌فهمد. البته راه فهم بسته نیست و استعدادهای سرشار» فراوان 
ات رتضانخه آن آماد کهافن افراوی ود واه فد ای سا خن 
چیزهایی را بفهمد که بندهٌ بیست ستال کارکرده به خیال خودم 
متخصص اصلاً به ذهنم ترسد کما اینکه فراوان هم اتفاق افتاده 
است. جوان پیش من(میآید,واایک آیه‌ای ژا سوالْ می‌کند» من 
می‌گويم» بعد می‌گوید آقا! این مطلب در این آیه نیست؟ یکدفعه 
ی بت اتناقا آ یکل]مطلبی را دراای ی فیده که من 
نفهميده‌ام. هیچ اشکالی ندارد نه فقط در زمینهٌ قرآن بلکه در زمینه 
مسائل تاریخی. به نظرم این حور می‌رسد که آقای کت نمی‌دانم در 
سخنرانی است» در آن کتاب شهادت است. کتحامت) گفتند که من 
فلان مطلب را از این حادهٌ عاشورا نفهمیدم» آقای فلان کس که مثلا 
مقدمه را نوشته فهمیده است. من دیدم که عیناً برای ایشان هم این 
مسئله پیش آمده. فراوان اتفاق می‌افتد. بنده روی یک مسئله‌ای کار 
کرده‌ام و یک مطلبی را نفهمیده‌ا» ممکن است مطلب دیگری را 
فهمیده باشم. بعد جنابعالی می‌آییده یک جوان می‌آید» یک بچه 
محصل می‌آید که کار کرده» یک چیزی فهمیده» به ذهنش برقی زده و 
گفته. من دیدم اتفاقاً خوب فهمیده نه اینکه امکان ندارد. اما با این 
دو اصل و با این دو شایستگی که به نظر من هرکدامش یک نوع 
شاک ات تام تاره فران وتو فد و فینات: 


۱ [دکتر شریعتی] 
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بنابراین عرضم را خلاصه می‌کنم و خودم و همه حضار آماده 
می‌مانیم برای اینکه آقایان نظراتشان را ابراز کنند. بنده فکر می‌کنم 
علی‌رغم تمام ظواهری که ممکن است کسی را نومید کند از اینکه 
نسل جوانٍ جویای کاوشگر ما بتواند به یک مستمسک قوي فكري 
اسلامی دست پیابد» آن حقانیت و درستی اسلام» انطباق اسلام با 
فطرت رسیدگی درست اسلام به نیازهای انسان که نیازهای انسان 
را به طور دقیق درک کرده و احکام و معارف اسلام این را نشان 
می‌دهد و جهان‌بینی اسلام این را برای ما تشریح می‌کند -اين واقعیت 
و حقانیت اسلام» خودٌ ضامن این هست که از اسلام به کاوشگران و 
کوششگران و تعقیب‌کنندگان یک ایدئولوژی رهایی‌بخش و راهنما و 
سعادت‌بخش بدهد و در اختیار آنها بگذارد. شرطش کار کردن در 
زمينٌ اسلا است. کار کردن البته تخصص و صلاحیت لازم دارده اما 
این تخصص و صلاحیت برای همه قابل وصول است و همه می توانند 
خودشان را در باب این مسائل متخصص کنند. البته مقدماتی دارد و 
مثل همه کارهای دیگر باید آن مقدمات را برای خودشان فراهم کنند. 
و البته یکی از مهمترین مقدمات این اسشت که انسان به کتاب و سنت 
مرابحعه کند وبا آن متون آشنا بشود و با آنها انس بگیرد و -همچنان که 
عرض کردیم _آن دو اصل را هم در زمينهٌ مراحعه به کتاب و سنت از 
نظر دور ندارد. 

حالا خواهش می‌کنم که اگر آقایان در این زمینه نظری دارند بیان 
بفر مایند. 


و 
باکر رت 


۱۳۲ 


ان اسوضرالرن خازی 


چون استاد مطهری استاد هستند باید فرمایش ایشان را به آخر 
گذاشت و بنده نه به عنوان یک بحث علمی یا فکری بلکه به عنوان 
آنچه که لمس و درک کرده‌ام و طی تماسهایی که با دانشجویان داخل 
و خارج کم و پیش داشته‌ام» اطلاعاتی در اختیار آقایان می‌گذارم. 
همان طور که آقای خامنه‌ای فرمودند خود جامعیت و اصالت 
اسلام یک حقیقتی است که در دورانهای مختلف علی‌رغم حریانهای 
مخالف دوران تازه تولد یافتگی‌اش را تکرار و تجدید می‌کند و 
معجزه اسلام باعث شده که در این دوران تاریک» این حقیقت با 
درخشندگی پیشتری تجلی کند و اگر تا پیش از این اسلام در محیطهای 
منحط عوام حرکت اندکی داشته» امروز در بالاترین سطح فکری و 
علمی خودنمایی کند و معجزی به وقوع پیوسته که هرکسی برای 
افتخار خودش وابستگی خود را به اسلام بیشتر اعلام کند. ما شاهد 
بزرگترین جنبشهای اسلامی در دنیا در جنبه‌های فکری» اجحتماعی» 


۳۸ گفت و گوی چهارجانبه 


سیاسی؛ اقتصادی و حتی نظامی هستیم و دنیا امروز اسلام را به 
صورت یک مذهب محر ک و متحرک شناخته است. 

آنچه که دکتر عزیز مطرح فرمودند حقیقتی است که امروز یک 
اسلام نوخاستهٌ روشن در دنیا برخاسته ولی چون دارای تحرک و تأثیر 
است مخالفت دو جبههٌ عظیم را برات کته هه انار کراتی ند 
اسلام به زیان منافع آنهاست و جبههٌ مکتب رقیب که در برابر اصالت 
مکتب اسلام احساس شکست می‌کند. ما با نویدهایی که آقای 
خامنه‌ای دادند و ما آن را کاملاً حس می‌کنيم و صدها نامه‌ای که از 
خارج از کشور می‌رسد این نکته را تأیید می‌کند» از این جریان 
خوشوقتیم. ولی خطراتی هم این نهضت را تهدید می‌کند که ما بایده 
هم خطرات و عوامل بازدارنده را بشناسیم و هم عوامل مویده را 
بشناسیم و به تقویت آنها بپردازیم. آنچه که ما باید به عنوان کمک از 
این سوی به آن سوی بفرستیم باید بررسی بشود. 

یکی از مسائل مبارزه با آسیب‌پذیری حرکت اسلامی در جهان 
خارج؛ مسئله تاکتیک مبارزه است که این تا کتیک مبارزه باید توسط 
اشخاصی مثل حناب دکتر شریعتی که در آن جوّ تنفس کرده‌اند و آن 
محیط را دقیقاً بررسی کرده‌اند عرضه بشود؛ با توحه به اینکه تا کتیک 
در محیطهای مختلف هم باید تغییر پیدا کند. مثلاً تا کتیک حرکت 
اسلامی در ایتالیا با تا کتیک در آمریکا یا انگلستان مسلماً تفاوتهایی 
دارد. باید کسانی که در آن محیط زیست کرده‌اند و حامعة آنجا را 
شناخته‌اند و از لحاظ روانی با مردم آنها تماس داشته‌اند این تا کتیکها 
ر تنظیم کنند. بعلاوه خود دانشجویانی که در آن محیط هستند باید به 
این مسئله شکل بدهند و با مشورت و شناختها حبههٌ خودشان را 


تساه اشای تخر الب سا تم ۳۹ 


متمرکز و متشکل کنند. 

ولی مسئلةٌ دیگر مسئله استراتژی و ایدئولوژی است که بنده هم 
به تا ینتاانت محکمی که آقای خامنه‌ای فرمودند باز هم ت نش 
تأکیداتی می‌افزایم که اصل تخصص و کارشناسی در هدایت این 
حرکت مقدس ضرورت فوری و حتمی دارد؛ زیرا خطری که این 
حرکت را تهدید می‌کند عدم تخصص کسانی است که به نام اسلام 
سخنانی می‌گویند يا از سوی اسلام» بدون نگرش» اجتهاداتی را ابراز 
می‌کنند که گالی با هلف اصل( هب بفایرگیت. 

بعضی از نوشته‌هایی که از آنجا می‌آید يا اظهار عقایدی که 
می‌شود ممکن است در ظاهر خیلی فریبا و جالب و زیبا باشد ولی در 
عمق متضمن انحرافاتی است که اصل دین را تهدید می‌کند. و بعضی 
دانشجویان برای اينکه مکتب خودشان را برحلاتر معرفی کنند یا 
مطالبی را که از اسلام نیست به آن می‌افزایند یا مطالبی را که از اسلام 
هست از آن می‌کاهند و در نتیجه یک آنارشیسم فکری و مذهبی در 
آن محیط پیدا شده و آنها احساس نیازی بسیار عمیق و فوری می‌کنند 
به اينکه مسائل با تحقیقات بیشتری تحت نظر متخصصین مطرح 
شود چون مکاتب رقیب سخنانشان مستند به طرز تفکرهایی است 
که به ظاهژ استواري افکار آنها را می‌رساند. 

بنابراین یکی از اقدامات فوری که باید انجام فیتبرد له استت که 
پا از خود ایران متخصصینٌ حناحهای مذهبی را در خارج هدایت کنند 
که کاری بس مشکل است. یا یک فدا کاری ایجاد شود که بعضی 
فدا کاران مهاحرت کنند و سختیها و دردهای این مهاحرت را تحمل 
کنند نه اینکه از محیط بگریزند. و در آنجا تحقیقات دانشجویان 


۳ گفت و گوی چهارجانبه 


صمیمی و پاک را تحت ضابطه و قاعدهٌ عقاید اسلامی درآورند و از 
افراطها و تفریطهایی که به زیان اسلام است جلوگیری کنند؛ حتی اگر 
سخنی و اظهار عقیده‌ای به ظاهر به سود اسلام است ولی در باطن حق 
نیست آن را رد کنند» يا بیان سخنی اگرچه در مرحلهٌ نخستین به زیان 
پیشرفت اسلام است ولی جزء اصل اسلام است از ابراز آن خودداری 

مسئلهٌ بسیار مهمی که باید مطرح کنیم و شاید با طرح این 
مطلب متهم به کهنه‌اندیشی و ارتجاع شویم ولی وظیفهٌ اسلامی ما و 
معتقدات ماء ما را بر آن وا می‌دارد که بیان آن را مصممانه همه حا 
ابراز داریم این مسئله است که امروز اسلام از دو سوی مورد خطر 
قرا ر گرفته: از یک سوی اسلام به صورت یک مذهب ذهنی و تخیلی 
و اساطیری درآمده» هم اسلام هم قرآن و حتی چهرة رهبران و حتی 
حادثهُ کربلا - که استاد مطهری یکی از بز رو خطرات را به جان 
پذیرفتند و در بیانات ارشادی خودشان کوشیدند حجابهایی را که از 
اساطیر بر روی چهره واقعی کربلا با دستهای حاهل و مغرض 
افکنده شده بردارند -و امروز در محیط خاص ما اسلام به صورت یک 
مذهب ذهنی و خیالی و شب اول قبری فقط و توحه به خرت محض 
درآمده و شار کن خودش را در محبط زندگی براثر این خیانت 
بزرگ از دست داده و مثل مذهب مسیحیت پیشین کمکم به گوشه‌های 
معابد متواری شده» که باز استاد مطهری در کتاب علل گرایش به 
مادیگری به این مسائّل کاملاً اشاره کرده‌اند. این خحطری است که 
ذهنیگری و خیالبافی و اسطوره‌سازی» اسلام را در داخل کشورهای 
اسلامی به مخاطره انداخته است. 


اه اتساه فخر لدابت مات ۴۱ 


ولی معا کسا این تفریط یک افراط کر را در خارج از کشور 
پدید آورده؛ یعنی جوانهای تحصیل‌کرده و دانشمند و اندیشمند ما در 
خارج از کشور که در برابر سیل تبلیغات مجهز مکاتب مادی رقیب 
قرار گرفتهاند» برای آنکه بتوانند در مبارزات خود پیروز شوند بعد 
معنوی اسلام ان بریده‌اند. سخن از اقتصاد اسلام و از سیاست 
اسلام و از آموزش و پرورش اسلام بیان می‌دارند و سعی می‌کنند اسلام 
را تندتر و داغتر از مکاتب اشترا کی معرفی کنند و برای اینکه متهم به 
کهنه پرستی و ارتجاع نشوند بعد معنوی دین را از آن بریده‌اند. حتی در 
سخنرانیهایی که در آن محیط می‌شود» سخنرانها برای جلب نظر 
دانشجویان و حتی شاید برای تفاهم با مکاتب مادی» سخن از بعد 
معنوی و ماورایی اسلام به میان نمی آورند. 

دکتر شریعتی که تحصیل کرده خارج است ولی خوشبختانه زمینه 
معنوی دین را از خود مکتب در خود محیط اسلام داشته» با اینکه 
مادی‌ترین مسائل اسلامی را طرح کرده با اینکه دانش حامعه‌شناسی و 
تاریخ خود را به خدمت اسلام آورده و در اوج برترین گویندگیهای 
دانشگاهی سخن گفته» اینقدر شهامت داشته که این تهمت را به جان 
بپذیرد ولی معنویت را هم از اسلام بازگ و کند. آنچه که موجب ارادت 
ما به ایشان شده این است که ایشان در ضمن اینکه اسلام و4 یو وخ 
یک مکتب سیاسی اجتماعی» فکری معرفی کرده‌اند» ولی کتابی هم 
به نام نیایش دارند و هیچ کسر شأن خودشان ندانسته‌اند که از 
زین‌العابدین و نيایش او و اثر نماز و دعا سخن بگویند. حتی من گاهی 
در خارج» پیش کسانی که در حبههٌ مخالف ایشان قرار داشته و دارند 
گفته‌ام ایشان نه تنها مسلمان و شیعه بلکه دوازدهامامی و بلکه معتقد به 


۳۲ گفت و گوی چهارجانبه 


غیبت امام زمان هستند» در صورتی که در دنیای امروز یک دکتر 
بحامعه‌شناس باید کسر شآنش بداند که نعوذ باله یک مسئلهٌ به ظاهر 
ذهنی به عنوان غیبت امام زمان را هم مطرح کند. 

ولی مع‌الاسف اعلام خطر می‌کنم و با خوشبینی‌های فراوانی که 
از حرکت اسلامی که در خارج از کشور پدید آمده داریم این خطر 
هست که دانشجویان ما بر اثر نداشتن یک راهنما و رهبر متخصص و 
داشتن احساسات فقط مادی و احتماعی و احساس"ضرورت مبارزه با 
مکاتب مادی» شاید به تدریج این میل در آنها پیدا شود که مسائل 
معنوی اسلام را یا کم بگویند یا موقتاً نادیده بگیرند» و حال اینکه 
معجز اسلام در همان معنویت اوست و جرقه شدید شهادت حسینی 
نمایشگر موی رکه گر حسین لاله و لاد مد نباشد چنین 
قدا کاری عظیم از او سر نمی‌زند» و با آنکه در سخنان خودش اسرار 
قیام خود را به عنوان حکومت و اقتصاد و مبارزه با ستم معرفی می‌کند 
ولی مبنای حرکت را اعتقاد به له می‌داند و در تمام خطبه‌هایش به نام 
خدا آغان می‌کند و دنیا را بی‌ارج می‌شمارد و آخرت و لقای خدا را 
آرزو می‌کند. 

بنابراین من تصور می‌کنم که آقای دکتر مفصل تر و عمیقانه‌تر و 
مستدل‌تر عرایض بنده را تأیید می‌کنند و استاد مطهری که متخصص 
و کارشناس در مسائل معنوی و فلسفهٌ الهی هستند -هميشه به ما درس 
می‌دهند که فروع و احکام و قوانین اسلامی با آنکه تازه و سازنده و 
عادلانه است ولی رمز پایداری این احکام استقرار آن بر بنیان یک 
اقا تهاورای وسوياشفت وا کر کستای یهرا هیو مه وان 
نوخواهی و نوگویی» این احکام را از بنیان معنوی‌اش قطع کنند خواهد 


تساه اسای تخر الب معا تم ۴۳ 


خشکند و اضولا با مکافب: وقیب فرق ناهد ذاشت: این ابیت که 
کوشش باید در این [ جهت] باشد. 

مثلاًشنیدم چند هفتهٌ پیش در انگلستان راجع به شهادت حضرت 
شمیتا زانط سای غالی شههف فن تسا ور فرش ان 
یرت ای عیتااله تخوب میتی کقعه شاه ول عاسانه خود سخوران 
در همان مجلس نسبت به شخص حضرت امام مجتبی رسماً اهانت 
کرده است. این ذلیل آنااشست که گوینده فقط خواسته بُعد تند دین را 
ارائه بدهد تا به ظاهر در سخنرانی خودش پیروز شود ولی غافل از 
اینکه با ضربه زدن به حسن به خود حسین هم ضربه زده است. حتی 
شواهد عینی هست که بعضی از دانشجویان عزیز اسلامی در خارج که 
خیلی دربارهُ اسلام سخن می‌گویند و تبلیغ می‌کنند» وظایف عبادی 
خودشان را یا به سردی انجام می‌دهند یا انجام نمی‌دهند. 

پیشنهاد بنده خلاصه می‌شود در اينکه تا کتیک مبارزه با مکاتب 
رقیب و با قدرتهای خصم باید به وسیلهٌ کسانی که در آن جوّ تتفس 
کرده‌اند يا خود آن دانشجویان تنظیم شود ولی از لحاظ معتقدات و 
دين حتماً و حتماً این امر باید تحت نظر کارشناسان دینی انجام شود و 
عده‌ای از متخصصین باید مهاحرت کنند و این سختی و حرمان و حتی 
خطر را به جان بپذیرند که صد و بیست هزار دانشجوی خارج از کشور 
کانتها دار راتهای بای ها هید یه ظرف ارات پروفده 
خود متخصصین هم این توحه را داشته باشند که دین را در همه 
ابعادش تبلیغ کنند: بعد مادی» معنوی» فردی» اجتماعی» عبادی و آنچه 
هسیر اند کی اقست »بیش زان مواخم تست 


و 
باکر رت 


۱۳۲ 


ان اس مت الا مطری 


بسم اه الرحمن الرحیم 


قسمتی از آنچه که من می‌خواستم عرض بکنم و شاید در حدود نیمی 
از آن را جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای "سلتازی گفتند. یک 
بحثی در اول از طرف آقای دکتر مطرح شد. مسئلهٌ (دوگونه نفاق» که 
بحث جالب و لازمی است و مورد ابتلاء و اتفاقاً باز حزو اصول 
معارف اسلامی» و نه تنها بگوییم دستاورد فرهنگ غربی؛ بلکه بحزء 
اصول معارف اسلامی همین مسئله روانی و روحی و احتماعی است و 
5 7 1 2 5 
حتی این موضوع از خود قران مجید الهام گرفته می‌شود و اساسش در 
خود قرآن است. نمی خواهم در این حهت بحث کرده باشم. در قرآن 
ی ی ی 
۰ 3 ۳ ِ 2 3 
همان چهرةٌ جسمانی و بدنی» و دیگر چهرةٌ روحی و به اصطلاح 
شین ود کاه که مرت ی که که ام میان ایندو اختلاف 
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است و این همان نفاق معروف و مصطلح است. سوم آن چهرةٌ باطن 
باطن انسان است که خود انسان هم از او بی خبر است و آن قسمت از 
نفاق را حتی خودش هم از روی علائم باید بفهمد یعنی نمی‌تواند با 
مراجعةٌ به ضمیر خودش کشف کند که من آن نفاق را ندارم. با یک 
معیارها و با یک علاثئم بسیار بسیار دقیق انسان می‌تواند بفهمد» و بسا 
هست یک عمر هم این را کشف نکند» که در اینجا داستانها خیلی 
زیاد است. یکی از علائم می‌گویند رژیاهاست. اسان گاهی در عالم 
رژیا خوابهایی می‌بیند که در عالم رژیا دست به حنایتی» به فسقی 
می‌زند که امکان ندارد در پیداری حتی تصورش را کرده باشد و اگر 
این موضوع در آن عمق ضمیرش پنهان نباشد امکان ندارد که بعد در 
عالم رژیا این مطلب از او برو ز کند» که این یک مبنای علمی هم دارد. 
اینجا فقط به یک داستان قناعت می‌کنم و رد می‌شوم. 

مرحوم ابوی ما از یک آقای ملایی که ما او را ندیده بودیم نقل 
می‌کردند» می‌گفتند آدم خوشمزه‌ای هم بود یک وقت گفت فلان 
کس! چقدر خوب شد (به همان زبان خراسانی) که ما آن زمانها 
نبودیم (یعنی زمان پیغمبر و مسئلةٌ وفات پیغمبر و خلافت و داستان 
علی و عمر و اینها) گفتم چطور؟ گفت: ما یک عثر هميشه عمر را 
لعن می‌کنيم و مجسمه‌اش را آتش می‌زنيم. یک شب من خواب دیدم 
که عمر دارد از دور می‌آید ولی با دبدبه و هیمنه و آقایی. چنان آستین 
عبا را کشیدم که تا حد رکوع تعظیم کردم. خوب شد آن وفتها نبودیم؛ 
اگر بودیم قطعاً همین کار را می‌کردیم. 

شاید همین طوری که در قشرهای شخصیت انسان این مراتب 
وجود دارد» در قشرهای جامعه هم همینها وحود دارد. ای بسا افرادی 
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در جامعه یک فکری را تبلیغ می‌کنند بدون آنکه خودشان بفهمند که 
اب راهان خودشان گرفته‌اند و تبلیغ می‌کنند یعنی 
آن ضمیر مخفی جحامعه است که در وجود اينها تجلی کرده و به 
ضورت.فکر ایتها پر ون آمده اشت. پیش از این دز آنن فسست بعمت 
نمی‌کنم» می‌روم دنبال قسمت آخر. 

یک بحثی اینجا شد که مورد قبول واقع شد ولی برای من محل 
تردید است و آن این است که دیگران به دو گروه (خحصم» و (رقیب» 
تقسیم شدند. من نتوانستم بفهمم که این چطور می‌شود که یک گروه 
خصم‌اند و یک گروه رقیب. البته فرق میا خصم و رقیب روشن 
است. دو فرد یا دو گروه که یکدیگر را نفی می‌کنند و می‌کوبند اینها 
متخاصم‌اند. ولی رقیبها نسبت به یکدیگر جبنةٌ منفی ندارند بلکه 
هدف واحدی را حستجو می‌کنند که این می‌خواهد آن هدف را به 
خودش اختصاص بدهد آن می‌خواهد آن هدف را به خودش 
اختصاص بدهد بدون آنکه بخواهند یکدیگر را نفی کنند. مثل دو 
دانشجو که می‌خواهند شاءگر3 ول شود با دو سوارکاری که در 
مسابقه» اسبدوانی.می‌کنند. یک وقت هست که این سوار حلو آن 
وا باق که که بو این تخاصم است. یک وقت فقط کوشش 
می‌کند خودش جلو بیفتد. این رقابت است. یک وقت دو دانشآموز 
یا دو دانشجو یکی کوشش می‌کند دیگری درس نخواند. اين تخاصم 
است. یک وقت کوشش می‌کند خودش جلو بیفتد. این رقابت است. 

مارکسیسم یک رقیب متخاصم است بلکه یک رقیبی است که 
لد الخصام است یعنی درست است که واقعاً همین طوری که اسلام 
کوشش می‌کند که یک سرزمینهایی را فتح کند او می‌خواهد همان 
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سرزمینها را به خودش اختصاص بدهد ولی متأسفانه به قدری در آن 
خصومت وجود دارد که در امپریالیسم چنین خصومتی وجود ندارد و 
از هیچ وسیلهٌ نامشروعی برای کوبیدن اسلام به عنوان یک خحصم 
خودش خودداری نمی‌کند. 

اینکه آقای ری فرمودند «یک کتایهای بسیار مستهجن» 
اتفاقاً شما اشتباه می‌کنید؛ همین کنتابهای بسیار مستهجن هم 
متخصصها هستند که این کتابها را می‌نویسند و همینها هم حساب‌شده 
است. برای جنابعالی که مطالعه در زمينة اسلام دارید اینها مستهجن 
است و فکر می‌کنید اينها چه حرفهایی است که می‌زنند» یک بچه هم 
می‌فهمد. ولی هزارها بچه را همین کتابها فریب می‌دهد و آنها هم که 
نوشته‌اند» نه برای گمراه کردن جنابعالی بوده» برای گمراه کردن 
گروههای دیگر بوده است. 

این کتاب تاریخ جهان آنها که در خود شوروی نوشته شده و 
ترجمه شده - دروغهایی می‌گوید که نمی‌شود گفت شاخداره حتی 
کلمات شاخدار و دمدار برایش نارساست. وقتی که می‌خواهد این 
مکتب خودش و به اصطلاح همان مادیت تاریخی را در مورد اسلام 
هم تعمیم بدهد می‌گوید اسلام خلق‌شد؛ اشراف قريش و مکه است 
چون یک نهضتی در قبل از اسلام در شُرّف تکوین بود و آن قیام 
برده‌ها علیه اشراف بود بعد اشراف آمدند اسلام را اختراع کردند! بعد 
می‌بیند آخر دروغ به این روشنی! هرچه نبرد اسلام دارد به قول خود تو 
با همان اشراف است. آنهایی که با پیغمبر بودند چه کسانی بودند؟ 


عبداله مسعود و عمار یاسر و ابوذر و امثال اینها؛ و آنهایی که با پیغمبر 


( [ظاهرا مقصود آقای محمدمهدی جعفری است.] 
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شباوزه کزدته نه,کساتی بودند کم ی کویا شاف اون نمی داششند که 
این تز آمده آنها را نحات بدهد» بعد خودشان کشف کردند و فهمیدند؛ 
بعد از وفات پیغمبر قضیه را فهمیدند. البته این برای یک نفر آدم وارد 
یک حرف مستهجن و مضحک و مسخره است ولی این همانی است 
که حتی متخصصها در همان حا این حرف را نوشته‌اند. 

و اما مسئلة آخر (چون به طور خلاصه باید عرض بکنم. حقیقت 
این است که ۳۳ خوابم گذشته و وقتی وقت خوابم می‌گذرد 
خیلی ناراحت می‌شوم.) در مسئلة آخر من یک جمله‌ای نقل می‌کنم. 
یک جمله طیروفی ااسطو هرد و جملهٌ یلی ربی الفت. می‌گوبد: 
(ا گر باید فیلسوفی کرد باید فیلسوفی کرد و ا گر نباید فیلسوفی کرد باز 
هم باید فیلسوفی کرد.» خیلی حرف عالیی است. می‌خواهد بگوید 
اگر فلسفه درست است که درست است» گر هم بخواهيم فلسفه را 
باطل بدانیم و نفی کنیم باز فلسفه می‌تواند فلسقه را نفی کند؛ یعنی 
خیال نکنید که یک مسئله‌ای در طب و پزشکی؛ در علوم طبیعی» در 
ریاضیات یک مسئلهٌ علمی به اصطلاح امروز, بتواند فلسفه را نفی 
کند. اگر هم بنا بشود فلسفه را ابطال کرد باز فلسفه است که می‌تواند 
فلسفه را ابطال کند نه غیر فلسفه. 

ما سرمایهٌ هزارساله‌ای داریم به نام اف ای کرش از 
اش برش دا شل بان انش ان ی وی تایه این 
سرمایه اظهارنظر کنند که درست است يا نادرست» توقف کرده یا 
حرکت کرده است» حرف پوچ دارد یا حرف درست دارد. اگر هم 
بخواهند که عکسش را بگویند [و آن را نفی کنند] باز فقط چنین 
کیان هی اف وراره این فشک :سارت هوارساله اه رتظر 
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من نمی‌خواهم بگویم که سوء نیتی در کار است ولی گاهی برخی 
حسن‌نیتها خطرش از سوم نیتها خیلی پیشتر است. من معتقدم اگر پن 
بشود و البته بنا شده و هست که یک حرکت اصیل اسلامی که حتماً 
باید این حرکت در درجه اول یک حرکت فرهنگی و فکری باشد ( که 
نبوده و تازه دارد شروع می‌شود)» | گر بنابشود یک حرکت فکری 
فرهنگی اسلامی بشود؛ باژ هم باید از همان متن فرهنگ هزار و 
دویست سالهٌ خود ما بجوشد از غیر آنجا از هرا که بخواهد باشد به 
نتیجه‌ای نخواهد رسید؛ یعنی ما باید همکاری کنیم. 

این قعنایش اي نیس که دیگران نازها و وهای خودشان را 
نگویند ا مح ک و مشوّق نباشند. مقصود چنین چیزی نیست. مقصود 
آن نقطهٌ عزیمت است که از کجا باید شروع بشود. ما باز هم نیازمند 
هستیم به خواحه نصیرالدین طوسي در فرن چهاردهم؛ احتیاج داریم 
به شیخ مرتضی انصاری در این زمان» احتیاج داریم به بوعلی سینای 
در این زماد» احتیاج داریم به ملاصدرای در این زمان و خلاصه به 
چنین اشخاصی احتیاج داریم؛ یعنی با همان سرمایه» ولی تنها آن 
سرمایه کافی نیست. آن سرمایةٌ پیوندخورده با فرهنگ جدید [لازم 
است] که اساس و پایه و مایه و آن درختی که ريشه به زمین گرفته آن 
باید باشد و باید این پیوند خورده باشد. 

من در میان همه حرکتها و نهضتهایی که در میان حوانها هست 
که همه نهضتهای اسلامي آنها را گرامی می‌دارم - یک حریان را 
می‌بينم که در نظر من از همه آنها شاید مثمرتر باشد و آن این است: 
برخی جوانهای بسیار متدین و پرجوش و خروش و تحصیلکرده ما که 
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در یک رشتهٌ حدید -طب يا مهندسی رشته‌های مختلف» و بسیاری از 
آنها بالخصوص که در همین علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی و مانند 
آن - تحصیلات عالی کرده‌اند که اینها را من با اسم و رسمشان 
می‌شناسم» یک حالت پیتابی پیدا کرده‌اند که پیایند طلبه پشوند. من 
پارسال که در شیراز بودم عده زیادی از دانشجویان آنجا از من کسب 
تکلیف می‌کردند که ما حالا که اینجا می‌خواهيم فارغ‌التحصیل 
بشویم» می‌خواهيم برای اینکه معارف اسلامی را یاد کر -با من 
مشورت می‌کردند که -بياييم دانشکدة الهیات یا برویم قم. البته این را 
هم من یواشکی بگویم» می‌دیدم زمینه فعلاً نه برای آنجا درست است 
نه برای اینجا؛ ولی زمینه را باید درست کرد. 

الان ما داریم کسی را که در دانشگاه آریاههر»(سال می‌خواهد 
فارغ‌التحصیل بشود» خودش یک طرف در مقابل پدر مسلمان» مادر 
مسلمان و برادر مسلمانش» یکسره چسییده که من می‌خواهم بروم 
طلبه بشوم. من به اینها این جور گفتم و این حور هم می‌گویم» عقیدهام 
این است؛ گفتم شما تحصیلات خودتان و 
به پایان برسانید کهاولاً جود. این به,پایان,رساندن تحصیلات یک 
ارزشن مار زنادی استت. بسلاوه یی آترش این است کته شیما 
می‌توانید [صرفاً] دنبال پول نروید ولی به این وسیله می‌توانید با 
صرف یک مقدار کمی از وقت خودتان با همان شغلتان -طبتان» 
مهندسی تان زندگی‌تان را اداره کنید که دیگر نخواهید از بودحه 
حوزه و سهم امام زندگی کنید» باقی دیگر را واقعاًپبایید طلبه بشوید» 
که اگر ما پنجاه تا اینچنین طلبه پیدا کنیم» به نظر من برابر خواهد بود با 


۱ [دانشگاه صنعتی شریف] 
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هزارتا طلبه‌های دیگر از آنهایی که مثل خودم بودند یعنی آنهایی که 
از ده بلند شدند و با معلوماتی که از مکتبخانه شروع شده به اینجا 
آمدند. حالا من به دیگران حسارت نمی‌کنم. و من خیال میک جنین 
چیزی اگر رخ بدهد همان چیزی است که ما می‌خواهیم» یعنی یک 
۰ ۳ _ 

همان فرهنگ اصیل واقعی خودمان»ولی.به صورت اینکه آن مواد 
خام به صورت یک سلسله مواد قابل استفاده دربیاید. 

بنابراین مسئلهٌ تخصص که در ضمن مطرح شد. به نظر من هم 
مسئله صحفگ است ولی آقایان هم منظورشان این نبود که وقتی ما 

و ۰ # ۰ ۰ ۰ 
می‌گویيم (متخصص» یعنی غیر متخصصها حق حرف زدن و 
اظهارنظر و حق کتاب نوشتن و از این قبیل را ندارند. در نهایت امر آن 
که حرفش ملاک است و حامعه حرف او را هلاک می‌داند آن 
متخصصها هستند. ولی غیرمتخصصها هستند که فکر و مایه به 
متخصصها می‌دهند. بو ترااین شروع کار با چنین برنامه‌ای اتجت ولی 
این هیچ وقت به معنی رد کردن و نفی کردن غیر آن نیست. 

7 ۳ ق و وه مج 

[مثالی عرض می‌کنم.] البته چون ایشان نیستند قهرا گفتن ما 
خالی از شرکو ند شانبه‌ای حواهد.بود: آفای مهندس باتر ات دوست 
بسیار صمیمی و بسیار قدیمی ماء من و ایشان در خیلی مسائل علمی 
شدیداً با همدیگر اختلاف‌نظر داریم» ولی در عين حال مردی است 
در نهایت اخلاص و کارهایی که این مرد کرده است با اینکه بیشتر 
اطلاعاتش در فرهنگ بحدید است کارهای بسیار پرثمری بوده یعنی 

۰ م2 ۰ 

این مرد مواد بسیار خوبی طرح کرده که حالا | گر هم فرض کنید یک 
مطلبی را نتوانسته در نهایت امر به پایان برساند ولی آن جور طرح 
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کردن را یک چنین کسی لازم بوده که یک چنین تحصیلاتی و یک 
چنین معلوماتی داشته باشد تا لااقل چنین مسئله‌ای را طرح کند. 
م2 ۰ ۰ ۰ ۰ 

بنابراین ما با طرح اینها هم هرگز مخالف نیستیم ولی با نفی کردن و 
تحقیر کردن معارف اسلامی؛ با هر شکل و به هر صورت. مخالفیم و 
این معارف را یک سرمایةٌ بسیار بسیار عظیم و ذی‌فیمتی می‌دانیم و 
معتقدیم که اصل ماده و مایةُ ما از همین فرهنگ باید سرچشمه 
سم 
بگیرد. 

این مطلب نمی‌تواند به این شکل درست باشد که هزار و 
دویست سال اساسا هرکس آمده تمام اينها از اسلام منحرف بودند» 
اسلام را هیچ نشناختند» چیزی درک نکردند» هیچ کاری نکردند» حالا 
بنده که امروز آمده‌ام از امروز می‌خواهیم شروع بکنیم. مسئلهٌ بازگشت 
به صدر اسلام نه امکان دارد و نه عملی است. 

آقای حجازی هم به نظر من آن حرف آخرشان (حرف اولشان 
هم که همین تأیید حرف آقای خامنه‌ای بود) حرف درستی بود. اینکه 
ایشان کدی )هی مگرموحد معنوی» این را ما باید 
فی‌الجمله قبول کنیم. آقای اصفهانی ! یک تعبیر خیلی خوبی می‌کرد؛ 
ی گت فعلاً حوانها از قرآن فقط آیات جهاد» از ائمه امام حسین؛ از 
صحابه ابوذر» از کلمات اثمه هم فقط نهجالبلاغه را قبول دارند. این که 
درست نیست. نه» اسلام را [باید همه جانبه و به طور کامل قبول 
داشت.] نمی‌گویيم (اینها را قبول دارند» یعنی باقی دیگر را قبول 
قلارنل؟ ول وفقی قوسهشان فقط نها یات قیرا ایتها یکت 
موجودهای یک دی می‌شوند. مگر قدمای ما که فقط به جنبه‌های 
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معفزی ره ] جرده بو دید فآقما مذکر غهات دیگ بودن؟ بودند ول ای 
جور شده بودند. آنها اسلام را فقط به همین یک قسمت شناخته بودند 
و لهذا اسلامٌ آن نبود. 

بنابراین نباید آن» یک نقد به اصطلاح غیرقابل قبولی تلقی 
بشود. این حور نوسانها هست. اینها قذکر است. این تذکرات به نظر 
من تذکرات مفیدی هم هست و ضرر ندارد. حتی تفاوت اسلام با آن 
مکتبهای دیگر یک سم عمده‌اش در همین اسّت که بر پاية یک 
معنویت بسیار اصیل و عمیقی هست. بنده دیگر عرضی ندارم. 


